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  ٥جلسه:                       درس خارج فقه كتاب القضاء                                                                                                      

  ١٢/٠٩/١٣٩٦                                                        آيت االله حبيبي تبار                                                                    استاد: 
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين و الصلاه والسلام علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي اهل بيته الطيبين 

 عن علي اعدائهم اجمعينلالطاهرين و ال
   

بين قاضي و محتسب همچنين  و )يعني بين قاضي و مفتيو (ا و قضا از يك سوفت بين لسه گذشته عرض شد كهدر ج
در  عليه حقق رضوان االلهماز اينجا مرحوم  .و ما تا اينجا چند مقدمه را بيان كرديمتفاوت هايي وجود دارد از سوي ديگر 

  حث كتاب القضاء ميشوند.ابمشرايع وارد اصل 
چه شرايطي بايد داشته  بخواهد قاضي باشداگر كسي كه لصفات كه شروع ميكنند در مساله في امساله اول: الاول 

براي قاضي دخيل است  . اولين قيدي كهمايد الاول في الصفات ويشترط فيه البلوغباشد ؟ در مقام تبيين شرايط ميفر
 مشرف به بلوغ) نوجوانو نه براي مراهق (ي ولا مراهق منصب قضا نه براي صغير ميفرمايند بلوغ است فلا ينعقد القضا لصب

ست و در چهارده سال و نيم بالغ بشود و امروز و فرداست كه همثلا چهارده سالش  حتي براي مراهق كهواقع نميشود. كه 
  هر چند شرايط ديگر را داشته باشد. نميشود منصب قضا منعقد بالغ شود باز هم

كان ينتظر الناس بلوغه حتي يقلدوه يعني اوصاف رموده اند كه ف عليه ي رضوان االلهلدر احوالات مرحوم علامه حلذا 
بود منتها وصف بلوغ را نداشت و لذا به همين جهت كه  مرجعيت را قبل از بالغ شدن داشت بلكه شايد اعلميت هم در او

ل از اين كه بالغ شود كسي كه قب .چرا؟ به همين جهت كه نشانه خدا بود .االله هو علامه الحلي لقب بآيتنابقه بود اول من 
 علامه حلي هم باشد اگر در بحث ماحال ي يقلدوه. صرين باشد به حيثي كه ينتظر الناس بلوغه حتاعلماي دهر و مع اعلم
ند شرايط د هرچبلوغ قيد است براي جواز قضاء لذا اگر مراهق باشد كفايت نميكن زيراهنوز مراهق است فايده ندارد. ولي 

  ديگر را داشته باشد.
د ه باشتبحث فني داش از جمله علم، ورع و تخصص و ديگر را قاضي كه حتي اگر تمام شرايط دروغ دليل اشتراط بل

  هم فايده ندارد چيست ؟ 
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  ست: اسه قول مطرح  صغيره راجع به در مسال
كاري  او سلب شده است يعني اثر سخن از يعني است سلوب العبارهممطلقا. صغير  هالصغير هو المسلوب العبار  -١ 
در عبادات  يعني قولا باشد يا فعلا فرق نميكند مسلوب العباره مطلقا .نقش داشته باشد از او مسموع نيست در آن كه اراده

   .هيچ اثر حقوقي و وضعي بر كار او بار نميشود باشد يا در معاملات باشد فرقي نميكند و
ميزي اگر چنانچه مثلا صغير م كما اين كه فقها ميفرمايند :تمسلوب العباره است نه در عبادا صغير در معامله  -٢

د از او عمره يا حج قبول ميشود يا چنانچه صغيري كه نماز يگوبكند و تلبيه  نجا نيت احرامآ ،همراه پدر رفته در ميقاته ك
ت قصد از صغير اه عبادبدان معنا است كه در واقع در حوز اين ميخواند و تكبيره الاحرام ميگويد از او نماز واقع ميشود و

ت منك بگويد بعاگر ميشود و اينطور نيست كه مسلوب العباره باشد و بگوييم نماز او اثر ندارد اما همين صغير  متمشي
اين اثر نميكند پس اگر در معاملات باشد مسلوب العباره است ولي اگر در عبادات است اثر  داري ، وهبت لك فلان شي را

   .دارد
ه جهت دليل خاص در حوزه مستثنيات ب و شده مگر در موارد استثناء هست بودن صغير مسلوب العباره اصل در -٣

در همه جا بلكه يك جاهايي ما ادله به  و نه اين كه مطلقامسلوب العباره است ولي صغير ن است كه است يعني كه اصل آ
ست گوييم كه چون اينجا دليل خاص داريم صغير مسلوب العباره نييخصوصي داريم كه به حساب ان ادله به خصوص م

ساله شهادتين ميگويد و مسلمان ميشود، پذيرفته  ١٠نماز يا اصلا در خود اسلام اوردن بچه پسر  يا درمثلا در حج و احرام 
چون اينها دليل  .ه استيه في الحج از او پذيرفتبصلاه التلالالتحريم في  ،هست يانه ؟ ميگوييم پذيرفته هست، پس اسلامش

   .عباره است بالاصللر نه صغير مسلوب اخاص دارد اگ
كفايه بطلان ه كه المشهور كما عن الدروس والو فرمود همعاملات صبي اين عبارت را آورد بحث شيخ اعظم هم در

عقدي كه صبي واقع كند باطل  و  ملاتان است كه مع. مشهور آصبي بل عن الغنيه الاجماع عليه و ان اجاز الوليالعقد 
 يعني نص والاجماع ولو كان مميزالصغير محجور عليه بااللان  :مه در تذكره ميفرمايداست. و بعد دليلش را با نقل از علا

  صغير مميز باشد محجور عليه است .  رحتي اگ
اين كه بگوييم  باره بودن با تخصيص سازگار نيست يعنيكه صدق مسلوب العبه نظر مي رسد  اين سه قول جع بهرا

بيان تمامي نيست چون اگر مسلوب العباره باشد به  مواردي استثنا شده ن است كه صغير مسلوب العباره است وليصل آا
ندارد حال اگر اراده از  وجوداين معناست كه هيچ گونه اثري در لفظ او نيست چون امكان اين كه اراده از او صادر شود 

ل اين كه بگوييم شخص مجنون است ولي در چند مورد عاقل است مث دارد معنا ندارد بگوييم استثنا نباشد طفل ممكن
رد لذا بايد بگوييم صغير نيست و تخصيص معنا ندا ،نيست رچون جنون يعني فقدان قدرت مدركه و شعور در شخص و اگ

غير از ه مسلوب العباره است بلكه همانطور كه مرحوم شيخ از علامه نقل كرد محجور عليه است و محجور عليه نه اين ك
 باشد اگر شخص شرعا محجور عليهاما  مسلوب العباره يعني كسي كه قصد از او متمشي نميشود. العباره است.مسلوب 

نيست. خوب همان شارع تخصيص مفهوم است . شارع گفت اين شخصي كه هست ولو اراده دارد ولي اراده اش منشا اثر 
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ست: كتدبيره واسلامه و احرامه و اذنه ير كه تعبير شيخ عليه الرحمه اين اتدباحرام الا در اسلام الا در  الا در ميتواند بگويد
ب العباره بودن نيست بلكه تخصيص نسبت به كه استثنا شده تخصيص نسبت به مسلوفي الدخول و ايصال الهديه . و اينها 

   .پس در حقيقت صغير محجور عليه استمحجور عليه است و اينها دو مقوله هستند . 
المحجور هو در واقع يعني چيست؟ كه بايد داشته باشد  متعلقّخوب اين ر هو المنع  و المحجور هو الممنوع الحج

التصرف، يعني تصرفات نميتواند داشته باشد. اين محجور در مورد مجنون صادق است لان مجنون ممنوع من من الممنوع 
لتصرف، راجع به صغير هم صادق است چون           جور هو ممنوع من احاجع به سفيه هم صادق است چون المالتصرف ، ر

، عن الصبي حتي يحتلم شريف است كه رفع القلم عن ثلاثه ادله و روايات زيادي دارد كه از جمله ان روايت معروف نبوي
 سلام االله كه از امير المؤمنين رواياتالمن  ذالكين روايات و ماشابه ا. ظقتي يستيفيق و عن النائم حن الجنون حتي يع و

  م را از صغير مرفوع ميدانند.، اينها دلالتا قلالقلم عن الصبي حتي يحتلمكه رفع نقل شده  عليه
نها نيست ه آقلم متوج ،ليت تكليفيهمسؤ از نظره اگر اينها كاري كنند رفع القلم در حقيقت مترتب بر اين است ك

قلم وضعيه  آيا فتيم قلم تكليف مرفوع استيا اگر گلازمه آا بالم. امرمت و وجوب را نميتوانيد متو جه آنها كنيديعني شما ح
اگر گفتيم (؟ ، آيا به همان جهت ميتوان گفت كه طفل اگر بيع و شراء انجام داد صحيح نيست ؟نها مرفوع استهم از آ

كه  است؟ يا قلم به حيث وضعي هم برداشته شدهاين ميشود اثر تكليفيه). يعني آ كاري بر او واجب نيست يا حرام نيست
در جواب فرموده اند بله در برداشته شدن اثر وضعي هم روايات باب داريم كه ميگويد كه كودك از يتم (يتم در لغت به 

د ايمعناي صغر است و يتيم يعني صغير و بعدها مصطلح شده براي صغيري كه پدر از دست داده است و آيه اي كه ميفرم
فرزند خود نزديك  شامل خود اولياء هم ميشود يعني پدر حق ندارد نسبت به مال احسنا مال اليتم الا بالتي هي ولا تقرب

ه اگر ك زماني خارج ميشود )احسن، ولي نسبت به اموال مولي عليه در ولايت خاص به شرط شيء باشدشود الا بالتي هي 
اثر وضعيه و هم  پس هم دخيل است.بنابر اين اثر وضعي هم دختر باشد اذا بلغ تسع سنين و پسر اذا بلغ خمسه عشر. پس 

  . باشد ميتواند مطرحاثر تكليفيه 
ماره بر اسالگي رسيده است اين را  ١٠ه سن اينجا يك اشكال مطرح است كه بعضي از فقها براي پسر بچه اي كه ب

بلغ عشرا من  هجواز وصيباب جواز عتق من بلغ عشرا، باب : در وسائل الشيعه ابوابي است مثلترتب آثار وضعيه گرفته اند. 
سنين او خمسه  كه الطفل اذا بلغ عشرميفرمايد ه در نهايه . لذا شيخ طوسي عليه الرحممن بلغ عشراجواز طلاق ، باب 

به پنج وجب رسيد (حال خمسه اشبار ده سالش شد يا گر چنانچه پسر بچه امنه و اقيم عليه الحدود التامه:  صاشبار اقت
چون هم سندا به جهت سكوني ضعيف است و هم دلالتا با قواعد مسلم فقهي  ،گفت و گو شود آن بارهمفصلا در بايد كه

زنا كرده  اگر لاتامه. مثالتص منه واقيم عليه الحدود منافات دارد) حال اجمالا اگر چنانچه پسر ده سالش شده فرموده اند اق
ه كه خمسه اشبار و در بعضي از نصوص آمده كه اگر چانچه پسر بچه ت آمديحد صد ضربه اي دارد، به جهت اين كه در روا

هم بر  (شيخ حر عاملي) دثباشد چه بسا نظر شيخ محر اين جهت هم او بار ميشود كه اگ ربه ده سال  برسد آثار وضعيه ب
بابي كه مرحوم شيخ  نداه فرمودشان سرگلپايگاني در دالعظمي خدا رحمت كند مرحوم آيت االله وار باشد (تهمين مبنا اس
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وقتي كه  لااست و صرف تسميه الباب نيست مث ايشانكند و اسمي كه بر باب ميگذارند فتواي  منعقد مي (ره )محدث
تصرف  او و و تدبير او من نظرم اين است كه وصيت كودك ده ساله نافذ است يا مثلا عتقيعني ميفرمايد باب من بلغ عشرا 

تي كه اينجا نوعي از بر وفاساله غلام دارد و بگويد انت حر دَ ١٠مثلا پسر بچه  .است نافذ اين موارد توسط مميز اصالتادر 
صغير مترتب  اين ثار وضعيه براست كه اگر اينها جايز باشد آ مالعتق است و عق هم ايقاع است و از معاملات و تصرف در 

    .)ودميش
نافذ است؟ و كرد بگوييم  ده ساله قضاوت هماين آثار وضعيه پس اگر طفل با وجود حال چه اشكال دارد كه بگوييم 

  دليل اين كه منع كنيم و بگوييم كه قضاء او نافذ نيست چيست؟ 
د. بله جناب شيخ طوسي در نپذير سالگي را مشهور نمي سخ اين است كه اولا خود تجويز تصرفات صغار در دهپا 

دريس ما صرح به ابن ان عدول كرده كسوط از اين فتوا دست كشيده و از آنهايه فرموده است ولي خود ايشان در خلاف و مب
خ اولا خلاف ظاهر كتاب است و ثانيا خلاف سنت است و ثالثا خلاف قواعد فقهيه يمايد اين فتواي شيفرفي السرائر كه م

  . بانه رحمه االله عدل عن هذا الفتوا في كتابيهلي هذا ف ابعد ميفرمايد اض .است
  چراشيخ در دو كتابش عدول كرده است؟  

ر بخواهيم بگوييم طفل در ده سالگي اين كارها از او نافذ است اگر چنانچه دليل ما نصوص خاصه به جهت اين كه اگ
باب  لي در وسائل الشيعه) كه رواياتباشد اشكال ندارد. يعني يكوقت در حديث ميفرمايد (كما اين كه مرحوم شيخ حر عام

لغ عشرا اما كجا روايت داريم في باب جواز ميگوييم نص است يا همينطور عتق من باست آورده تجويز وصيت من بلغ عشرا 
  من بلغ عشرا ؟   ءقضا

به جهت روايات باب در مورد خودش هم حتي  ،تصرفاتاز جمله بيع و شراء و  اصل مسئله اين است كه افعال صغير
و ما در  دداري نافذ نيست چه برسد به ديگران و اصل منع است و شما اگر بخواهيد بگوييد مجاز است نياز به دليل مخصص

( كه بر فرض اين كه تمام باشند چون در همه اينها مناقشه است) ولي در قضا دليل  مطلاق دليل داريو عتق ، تدبير مثل 
بار ميشود مثلا چون گفتند پس بقيه كارها و مسئوليتها بر او نداريم. يا اين كه شما بگوييد چون ده سالش شده نتيجتا 

 . كه اين قياس استن كه جايز است حدود را بر او جاري كنيم پس قضاي او هم صحيح استيا اييا طلاق اوعتق يا وصيت 
ني بر تجويزي در پذيرش يك كاري يا يك اثر تجايي نصي داشتيم مب رتوانيم اينها را بر هم قياس كنيم كه اگ يمما ن و

  . مسموع واقع شد، دليل نميشود در ابواب  ديگر هم دليل باشدو حقوقي از يك طفل 
فرموده اقتص منه و اقيم عليه الحدود التامه  كه نظر شيخ طوسي احتمال داده مستندمرحوم محقق خويي (ره) 

كه از جناب اسماعيل بن جعفر نقل شده كه حديث صحيحه است. به موجب اين حديث جناب  يوب خزازأ بوأصحيحه 
ه در سن ول مكرم اسلام (ص) با ام المومنين عايشه ازدواج كه كرد وقتي كه عايشاسماعيل بن جعفر ميگويد كه چون رس

ين شود نمواقعه كرده هذا يدل علي اين كه ورود به سن ده سالگي كه بنت عشر س سالگي رسيد حضرت با او ورود به ده
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 ،١٨جلد  ،(وسائل الشيعه شد بر كار هاي او اثر بار ميشود سن بلوغ دختر است و بعد روي همين مبنا پسر هم اگر ده ساله
   ).٣از ابواب شهادات حديث  ٢٢، باب ٢٥٢صفحه 
الدليل كما تري چون حديث به جناب اسماعيل ابن جعفر ميرسد و درست است ولي همانطور كه ملاحظه ميكنيد  

نقدر فاضل و داراي ورع و متقي بود كه شيعان تصور ميكردند بعد ازامام صادق جناب اسماعيل شخصيت مهمي است و آ كه
او امام خواهد بود ولي او در جواني از دنيا رفت و در بقيع دفن است. ايشان با همه اينها امام نبود و نتيجتا  عليه السلام

نسبت به اين كه پسر در ده سالگي  مسئله ماچيزي كه اسماعيل بن جعفر استدلال ميكند نميتواند دليل واقع شود براي 
  نا مطرود. بنابراين نميتوان اين را مستند جواز قضاوت من بلغ عشرا دانست.   و اين قياس است و قياس عندبالغ ميشود 

رفع القلم عن  ،شبهات لا حد لمن لا حد لهلعلاوه بر اين كه با قواعد فقهيه متعدد مخالفت دارد مثل: الحدود تدرء با
  الصبي حتي يحتلم و ...

ما به  كه اصل در قضا عدم نفوذ است ولي تمسك ما قبول داريم دممكن است كسي دليل ديگري اقامه كند و بگوي
رت پيدا كرده به مقبوله عمربن از جمله اينها كه مورد استناد واقع شده حديثي است كه شه جعل اطلاقات و عمومات

گويند شيعيان شما وقتي مرافعه  رسند و مي سلام ميلم عليه ااماخدمت  كه كلام در اين استحديث  در آن كه :لهظحن
ميفرمايند ينظران  عليه السلامامام  رجوع ميكنند كه ميه يا بني العباست منصوب بني ااحكام جور و قضبه هي ارند گدا

ي به او توجه كنند ممن قد روباشد  بايد ببينند يك نفري كه از خود شما اين دو نفر متخاصم شيعهالي من كان منكم .
من گويد در ينظران الي من كان منكم، پس مستدل مي به حكما. اليَرضَومنا فو حرامنا و عرف احكاحديثنا و نظر في حلالنا 

ممن قد روي حديثنا. از كساني باشد ايند كسي از شما شيعيان باشد چگونه آدمي باشد ؟ مو امام ميفر ق داردلااط ،موصوله
مأخذ قرار دهد و عرف  قضاوتش رفقه اهل بيت را د يي،حيث مبناحلالنا و حرامنا و از  في را نقل كرده و نظر كه حديث ما

و شامل صغير هم ميشود. اين حديث را در  اطلاق دارد اينكه صغير يا كبير باشد اين روايت در مستدل ميگويد احكامنا
 ي روايت را بيان كنيم.االله جلسه آينده بحث سندي و دلالملاحظه بفرماييد كه ان شاء ١٣٧صفحه  ٧وسائل الشيعه جلد
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